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اولین اکران فیلم مستند »بمب ساعتی« روز دوشنبه سی‌ مهرماه از ساعت 3 تا 5 بعدازظهر در سالن هفده شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. این مستند که به موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد 
توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار  با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ساخته شده است. این مستند با استفاده از مطالعات و تجربیات داخلی و بین‌المللی، روایتی از تاریخچه به وجود آمدن صندوق‌های 
بازنشستگی در ایران و مشکلات گذشته و امروز این صندوق‌ها با هدف تاثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی به مخاطب ارائه می‌کند.  نویسنده، پژوهشگر و کارگردان این مستند ۵۵ دقیقه‌ای، کمیل سوهانی و حسین خداپرست هستند. 

اولین اکران فیلم مستند »بمب ساعتی«

 زیر پوست شهر-159
 نسرین ظهیری  

دم خروس پرورشی!
پدرها خســته‌اند، خستگی‌شــان را یواشکی 
قایــم کرده‌اند تــوی کت‌های مرتب‌شــان. 
مادرها نگرانند. نگرانی‌شان را پیچیده‌اند توی 
دست‌هایشان و مدام آن‌ها را  فشار می‌دهند. 
جلسه اولیا و مربیان دارد خوب پیش می‌رود. 
صندلی‌ها پُر شــده‌اند. پدر و مادرها میانسال 
و سرحال به ‌نظر می‌رســند. مدیر مدرسه که 
شروع می‌کند، انگار تلویزیون را روشن کرده 
باشی، با ادبیات مجری‌های تلویزیون حرف 
می‌زنــد. قوانین را یکی یکــی تذکر می‌دهد، 
در جمله‌های تکراری و ریتم یکنواخت. مادر 
کناردســتی حوصله‌اش تمام‌ شده، بی‌آنکه 
مخاطب داشته باشد زیر لب می‌گوید: »خدا 
به داد بچه‌هامون برســه حتما صبح‌ها ســر 
صف، کلشون رو می‌خوره.« مادرها از لباس 
بچه‌هــا گله دارند که چرا تمام نخی نیســت. 
مدیر می‌گوید: »پسرهایتان از درودیوار میرن 
بالا، لباس نخی یک روز هم توی تنشان سالم 

نمی‌ماند.«
 نوبت به آقای مشــاور رســیده، آقای مشــاور 
میانسال است و کت آبی ملیحی پوشیده و پُرشور 
حرف می‌زند. وسط حرف‌ها و نصیحت‌هایش 
به التماس‌کردن هم می‌رسد به آنجا که: »تو رو 
خدا این‌قدر به بچه‌ها سخت نگیرید. گیرم که 
شما فشار آوردید و این‌ها رفتند رشته دلخواه توی 
دانشگاه خوب. اما مطمئن باشید، نمی‌توانند 
خوب زندگی کنند. بگذارید در رشته دلخواه‌شان 
تحصیل کنند. این‌قدر دکتر نسازید و مهندس 
مهندس نکنید. به خدا بیشتر فارغ‌التحصیل‌ها 
بیکارنــد. این‌قدر کتاب‌های کمک‌آموزشــی 
نریزید رو ســر این پســرهای بیچــاره. بذارید 
نوجوانی کنند. بذارید نفس بکشند.« بعد آقای 
مشاور پوشــه‌ای را باز می‌کند و نامه پسرهای 
چهارده، پانزده ســاله را رو می‌کند. مشــاور از 
بچه‌ها خواسته که با پدر و مادرهایشان توی چند 
جمله حرف بزنند. مشاور هی سر تکان می‌دهد 
و می‌خوانــد: »تو رو خدا به مامانم بگویید بذاره 
با پلی‌استیشن فور بیشتر بازی کنم.« »بهشون 
بگید دست از سرم بردارن، نمی‌خوام برم کلاس 
زبــان.« »باباجونم تو رو خدا شــب این‌قدر دیر 
نیا«...  دلخوری پسرهای نوجوان تمامی ندارد 
در نامه‌ها. انگار کسی مدام توی دنیایشان دست 
برده. جلســه، تمام می‌شود. آقای مدیر همین 
طور که والدین ســالن را تــرک می‌کنند، چند 
بار تکرار می‌کند که کتاب‌های کمک‌آموزشی 

موجود است اگر خواستید تهیه کنید.
مادر پشــت ســری همچنان با خودش حرف 
می‌زند: »قسم حضرت عباستون رو باور کنیم 

یا دم خروس‌رو آقای مدیر!...«

 سرعت‌گیر  - 25 
 عبدالله مقدمی

راهِ پیداکردن وزیر!

مجله هفته قبل را ورق می‌زدم که همان 
اول کاری، چشــمم بــه متنــی افتاد که 
راســت و حسینی، نشســته بود و سیر تا 
پیاز چالش‌های سازمان تامین‌اجتماعی 
را بررســی کرده بود. البته این سیر تا پیاز 
کــه عرض کــردم مخصوص دوســتان 
کارشناس و این‌ کاره بود، وگرنه منِ عامی 
که هرچه عددها و ممیزها را بالا و پایین 
کردم، چیزی سر در نیاوردم. تنها چیزی 
که متوجه شدم این بود که وضعیت کار و 
رفاه و تامین‌اجتماعی مملکت یک چیزی 
توی مایه‌های »ددم وای!« است.اما نکته 
اصلی این نبود. نویســنده در متن از این، 
شکایت داشت که چرا دو، سه ماهی است 
وزارتخانه بی‌سکاندار و وزیر مانده است. 
یکی نبــود به این رفیق‌مــان بگوید: پدر 
آمرزیده! با این روضه‌ای که شما خواندی، 
آدم یک سال بیکار مانده هم این شغل را 

قبول نمی‌کند چه رسد به بزرگان کشور!
آنجا که بود فشار بسیار کجاست؟

کار همگان شده است بس زار کجاست؟
جایی که دمار در بیارند از بیخ

ای دوست! بگو وزارت کار کجاست؟

خب برادر من! این طوری معلوم است، سه 
ماه که هیچ، سی ماه بعد هم این صندلی 
خالــی خواهد مانــد. اما اگــر از من یکی 
بپرسید، اصلًا راه جذب وزیر این نیست. ما 
باید سعی کنیم تعدادی گزارش‌های مثبت 
بنویسیم که بالاخره به نوعی جذب مشتری‌ 
داشته باشیم. مثلا می‌توانیم با فونت نمره 
چهل بنویسیم: »سازمان تامین‌اجتماعی 
تمام 140هزار میلیارد تومان طلب خود را 
از دولت گرفت.« بعد خیلی ریز )مثلا فونت 

یک( بنویسیم: »الکی!«
 یا مثلا می‌توانیم بنویســیم:»تا 60 سال 
آینده کسری بودجه سازمان به صفر خواهد 
رســید.« بعد باز هم خیلی ریز بنویسیم: 
»البته اگر خبر اولی درست باشد!« یا حتی 
می‌شود نوشت: »دولت به همه تعهدات 
خود در طرح تحول سلامت عمل کرد.« 
بعد هم بــاز خیلی کوچولو می‌نویســیم: 
»البته دولت تانزانیا!« بعد از آن کافی است 
مجله را دســت‌مان بگیریم و ببریم پیش 
بنده‌خدایی که چشم‌های خیلی ضعیفی 
دارد و اخیرا شیشه عینکش هم شکسته 
اســت. این طوری شــاید فرجی بشــود و 
بتــوان طرف را تا در مجلس برد و بعد توی 
رودربایستی، بردش پشت میز وزارت کار!

طنز کارگری

خبرهــای مربــوط بــه جمــال خاشــقچی، 
روزنامه‌نگار ســعودی و از منتقــدان »محمد 
بن ســلمان« که چندی پیش، پس از ورود به 
ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول 
ناپدید شــده بود، در هفته‌هــای اخیر در راس 
اخبار رســانه‌های ایران و جهان قــرار گرفته 
است. در روزهای گذشته نیز انتشار خبرهای 
متعددی مبنی بر به قتل رسیدن خاشقچی در 
ســفارت عربستان، سرنوشت این روزنامه‌نگار 
عربســتانی ســاکن ترکیــه را بــه بحــث داغ 
شــبکه‌های اجتماعــی تبدیل کرده اســت. 
»محمــد علی آهنگــران« که معتقد اســت، 
ماجرای قتل خاشــقچی به یک جنگ قدرت 
داخلی در عربستان برمی‌گردد، در این رابطه 
نوشت: »قتل خاشــقچي بیش از آنکه حذف 
یــک روزنامه‌نــگار معترض به سیاســت‌های 
ولیعهد ســعودی باشــد، یک تسویه‌حســاب 
درون‌سازمانی در دســتگاه امنیتی عربستان 
است. ریسک کشتن یک فرد سرشناس در یک 
مکان دیپلماتیک آن هم به طرزی فجیع، صرفا 
برای زهر چشم ‌گرفتن و حذف یک جریان موثر 
در جنگ قدرت داخلی عربستان معنا می‌یابد.«  

کاربری به نام »رسول« نیز از عواقب این اتفاق 
برای محمد بن ســلمان گفت: »بن ســلمان 
انتخاب شــد تا با اصلاحات، عربســتان را از 
مرگ تدریجی نجات دهد، اما در دام وهابیون 
افتــاد و با حــذف مخالفــان، روی لبه تاریک 
حکومت قدم نهاد و سیاست‌های اشتباهش 
در منطقــه و مقابل ایران، حلقه حاکمیتش را 
کوچــک و خودش را منزوی کرد و دســتور به 
قتل خاشــقچی پایانی بود بر رویاهایش.« در 
این بین واکنش محتاطانه آمریکا نســبت به 
قتل این روزنامه‌نگار سعودی نیز واکنش‌های 

بسیاری را در پی داشت. 
خصــوص  در  بطحــی«  ا »محمدعلــی 
عکس‌العمل ترامــپ در مواجهه با اتفاقاتی از 
این دســت، نوشــت: »منطق ترامپ در مورد 
خاشقچی جوهر وجودی ترامپ است؛ سلاح 
به قاتل می‌فروشیم تا آمریکا آسیب نبیند، پول 

سعودی را عشق است. 
حقوق بشــر کیلو چند؟ ابزار آشنای نیروهای 
خودسر هم برای رفع گرفتاری حکومت‌هاست. 
در این مــورد کاری می‌کنند کــه هم آمریکا، 
سعودی را بدوشد و هم حقوق بشر آمریکایی 
لطمه نخورد.« کاربری بــه نام »فائزه« نیز در 
خصوص سیاســت آمریــکا در ماجرای قتل 
جمال خاشقچی، این طور نوشت: »آنچه در 

رابطه با خاشــقچی مهم است جزئیات مرگ 
نیســت، بلکه اهداف این بــازی جدید آمریکا 
در غرب آسیاســت. علاوه بــر کم‌رنگ‌کردن 
جنایت در یمن، یک هدف دیگر، باج‌خواهی از 
شاهزاده قدرت‌طلب سعودی از سوی آمریکا 
و به تبع آن اروپا از دو منظر است: ۱-افزایش 
سود فروش تسلیحات ۲-عربستان به‌عنوان 
رقیب نفتی ایران.« کاربر دیگری به نام »صنم« 
هم بــه معاملات مالــی آمریکا و عربســتان 
اشــاره کرد و نوشت: »صداى قتل خاشقچى 
ضبط‌شده كه نشان می‌دهد شكنجه‌شده و بعد 
سرش را بريده‌اند و در حین این کار، موسیقی 
در گــوش قاتل پخــش می‌شــده و »ترامپ« 
میگه نباید معاملات‌مان با عربستان را نادیده 
بگیرید. خرید ۴۵۰ میلیارد دلار جنس و ۱۱۰ 
میلیارد دلار تجهیزات ارتشی، معاملات مهمی 

هستند و شوخی نیست.«
»امیــن« نیــز در این‌بــاره نوشــت: »آمریکا 
بعــد از حملــه تروریســتی یازده ســپتامبر که 
کار شــهروندان ســعودی بود، حاضر نشد از 
عربســتان فاصله بگیره، حالا چــه انتظاری 
هست که سر قتل خاشقچی این کار رو بکنه؟ 
کنگــره آمریــکا در گــزارش محرمانه‌ای که 
بخشی از آن به رسانه‌ها درز کرد، نقش سفارت 

عربستان‌رو در ۱۱سپتامبر تایید کرده بود.«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
ترامپ، افراد خودسر و خاشقجی!

 هشتگ 

 صدرا محقق 

گاهی برخی از ما آدم‌ها، با چنان 
ســرعتی به‌دنبال خوشــبختی 
می‌دویــم که وقتی بــه خودمان 
می‌آییــم از آن رد شــده‌ایم. تــا 
بخواهیم بایستیم و عقب‌گرد کنیم و به آن برسیم، روزها و فرصت‌های زیادی از دست‌ 
داده‌ایم. شاید بارها این تسلسل ادامه داشته باشد. دورِ باطلی که باعث می‌شود، دیگر 
هیچ‌گاه رنگ خوشــی و آرامش را نبینیم. دوست کارگرمان اکبر، مصداق بارز همین 
نمونه افراد بود. زن خوب، بچه‌های سربه‌راه و زندگی راحت و آرام داشت. خیلی تلاش 
می‌کرد زندگی‌اش بهتر از گذشته باشد. روزها کارگری می‌کرد و شب‌ها هم ‌جایی نگهبان 
ساختمانی بود و درآمد خوبی داشت. خستگی کار و بی‌خوابی شبانه، باعث شد که به 
ســمت مصرف موادمخدر کشیده شود. مدتی بعد دیگر توان کارکردن را هم نداشت. 
حتی پول‌ها و درآمد همسرش را که از راه خیاطی‌کردن به‌دست می‌آورد دود می‌کرد. 
بالاخره کاسه صبر همسرش لبریز شد و از او جدا شد. بعد از چندین سال دربه‌دری و 
خانه به‌دوشی، اکبر بالاخره اعتیادش را ترک کرد، اما هنوز آن آدم سابق نشده. آدمی 
که از صبح تا شب، ‌کار می‌کرد و خم به ابرو نمی‌آورد اما این روزها دور ساختمان‌های 
نیمه‌کاره می‌گردد تا کار سبکی به او بدهند. حاج‌علی، اما دلش برای او می‌سوزد. مدتی 
است که او را به ساختمان ما آورده اما کارهای سنگین به او نمی‌دهد. روزها مشغول 
جابه‌جا کردن مصالح کوچک و ســبک اســت. امثال اکبر در جامعه ما زیاد هستند. 
آدم‌هایی که قدر داشته‌هایشان را نمی‌دانند. وقتی داشته‌های آدم از پنداشته‌هایش 
کمتر باشد چنین اتفاقات ناخوشایند و خانمان‌براندازی در زندگی‌شان می‌افتد. امیدوارم 
اکبر هرچه زودتر همان آدم ســابق شود. کم‌کم داریم به ایام اربعین حسینی نزدیک 
می‌شویم. مثل سال‌های قبل، ثبت‌نام کاروان‌های پیاده‌روی اربعین بازارشان داغ شده. 
افراد زیادی برای پیاده‌رفتن به کربلا ثبت‌نام می‌کنند. بچه‌های ساختمان ما هم چند 
نفرشان عازم کربلا شده‌اند. رضا و امیر، پدر و پسر ساختمان ما، به‌اتفاق همدیگر به 
کربلا مشــرف شدند. بچه‌های دیگری هم هستند که دارند کارهای پایانی رفتنشان 
را انجام می‌دهند تا راهی این ســفر معنوی شوند. نبود دوستان باعث‌شده این روزها 
بیشــتر از گذشته کار کنیم تا غیبت آن‌ها احساس نشود و کارها به‌موقع تحویل داده 
شــود. دوست کارگرمان محمدامین، دو ســال قبل در همین ایام، راهی سفر کربلا 
شــده بود. این روزها یاد خاطرات سفرش می‌افتد. هر روز از تجربه‌ها و شیرینی‌های 
کربلایی شدنش می‌گوید. اینکه خیلی دوست دارد دوباره راهی آن دیار مقدس شود. 
اما حالا دیگر مثل سابق نمی‌تواند کارش را رها کند و برود. به امید خدا برای سال آینده 

برنامه‌ریزی می‌کنیم تا او را دوباره به آرزویش برسانیم.
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